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 موسوی معتقد است پزشکان به ویژه آن هایی که بیهوشی کار می کنند بیشتر در معرض ابتلا 
به کرونا هستند. او توضیح می دهد: «کادر بیهوشی به طور مستقیم با تنفس بیمار در ارتباط 
است. هر چند مراقبت هم انجام می دهیم اما باز هم امکان مبتلا شدنمان زیاد است.» او 
خط مقدم کرونا را بیمارستان ها و اتاق های جراحی می داند و در این باره توضیح می دهد: 

«بسیاری از بیماران هنگامی که به اتاق جراحی می آیند علائمی ندارند، اما بعد از جراحی 
متوجه می شویم که فرد علامت دار شده است. بی شک هنگامی که به اتاق جراحی آمده 
ناقل بوده است. بنابراین ما با ویزیت هر بیمار انگار از میدان مین رد می شویم. بالأخره یکی 

از این مین ها ما را هم مصدوم یا به عبارتی مبتلا به کرونا خواهد کرد.»

مثـال جالبـی اسـتفاده می کنـد و کارش را ماننـد خلبانـی 
می دانـد کـه هواپیمـا را هدایـت می کنـد: «کار مـا ماننـد 
کار خلبـان اسـت. خلبان بـه هنگام بلنـد شـدن هواپیما از 
روی زمیـن باید حواسـش به خیلی از مسـائل باشـد. حتی 
هنگامـی کـه هواپیمـا بلند می شـود و در آسـمان اسـت باز 
هـم کار خلبـان تمام نشـده. هنـگام فرود هـم خلبـان باید 
بـه بهتریـن شـکل فـرود را در کنتـرل خود داشـته باشـد. ما 
هـم بایـد قبـل از عمـل جراحـی وضعیـت سـلامتی بیمار 
را بررسـی کنیـم. برخـی داروهـا نبایـد قبـل از جراحـی 
مصرف شـوند، برخـی داروها بایـد مصرف شـوند. هنگام 
عمـل باید دوز بیهوشـی متناسـب بـا جراحی تعیین شـود. 
هنگامی کـه فـرد از حالت بیهوشـی هـم می خواهد خارج 
شـود بایدهـا و نبایدهایـی برایـش اجـرا می شـود. بدیـن 
شـکل متخصص بیهوشـی از ابتدای عمل جراحـی تا انتها 
بایـد در کنـار بیمـار باشـد و وضعیـت او را لحظه بـه لحظه 
کنتـرل کنـد.» از صحبت هـای موسـوی می تـوان بـه ایـن 
نتیجـه رسـید که فرآینـد بیهوشـی بیمار بـه آن آسـانی هایی 
کـه فکـرش را می کنیـم نیسـت. آن هـا حتـی قبل از شـروع 
یـک جراحـی مسئولیتشـان شـروع می شـود و بـا خـارج 
شـدن بیمـار از بیهوشـی و رفتنـش بـه بخـش مسـئولیت 
یـد: «بزرگ نمایـی  سنگینشـان پایـان می پذیـرد. او می گو
نیسـت اگـر بگویـم کار مـا بـه انـدازه یـک جراح سـخت و 

مسـئولیت دار اسـت.»
  

 درمان افسردگی با شوک

 بی شـک در ایـن سـال ها کـه موسـوی در بیمارسـتان 
خدمـت کـرده هنـگام عمـل برایـش اتفاق هـای جالبـی 
افتـاده اسـت. هنگامـی که ایـن موضـوع را مطـرح می کنیم 

یـد: «سـالمندی را  او می گو
بـرای عمـل جراحـی بـه یکی 
یی کـه در  ز بیمارسـتان ها ا
آن کار می کـردم آوردنـد. او 
را بیهـوش کـردم. در همیـن 
هنـگام فرزنـدان آن سـالمند 
بـا اینکـه از قبـل رضایت نامـه 
عمـل را امضـا کـرده بودنـد 
بـه اتـاق عمـل خبـر دادنـد 
کـه اگـر بیهوشـی بـرای قلـب 
بیمـار خطـر دارد راضـی بـه 
بیهوشـی و جراحی نیستند. از 
سـویی بیمـار را بیهـوش کرده 
بـودم. حـال می خواسـتیم او 
را به هـوش بیاوریـم امـا بیمار 
هوشـیار نمی شـد. شـش بار 
به بیمار شـوک دادم. وضعیت 
بحرانـی بود. مسـتأصل شـده 

بـودم، بیمـار برنمی گشـت. در همـان حـال بـه جـدم 
موسـی بن جعفـر(ع) پنـاه بـردم و از ایشـان خواسـتم 
توجـه ویـژه ای بـه بیمار داشـته باشـند. امـداد غیبی شـامل 
حالـم شـد و بیمـار بـه طـرز عجیبـی برگشـت. مدتـی در 
ICU(آی سـی یو)نگهـداری شـد و بـا سـلامت کامـل از 
بیمارسـتان خـارج شـد.» موسـوی بـه نکتـه ای دیگـر هـم 
یـد: «فرزنـدان  دربـاره ایـن بیمـار اشـاره می کنـد و می گو
سـالمند بـه پزشـک معالـج اعـلام کـرده بودند کـه پدرمان 
افسـردگی داشته است، اما بعد مرخص شـدن از بیمارستان 
افسـردگی اش درمان شده اسـت.» این متخصص بیهوشی 
توضیـح می دهـد کـه یکـی از راه هـای درمـان افسـردگی، 
شـوک درمانی اسـت. بیمار به دلیـل اینکه شـش بار در اتاق 

جراحـی شـوک دیـده درمـان شـده اسـت.
 

ین است و هم سخت  خاطراتی که هم شیر

 البتـه این تنهـا باری نبـوده که ایـن متخصص بیهوشـی جد 
بزرگـوارش را واسـط قـرار داده اسـت تا بـه کمـک او و بیمار 
بیاید. پسـر جـوان اهـل تربت حیدریـه  را به یاد مـی آورد که 
بـرای به هوش آوردن آن پسـر جوان هم او شـش بار شـوک به 
بیمار داده اسـت تا بـه زندگی برگـردد. درسـت همان جایی 

کـه علـم پزشـکی و پزشـکان از زنده بودن پسـر جـوان قطع 
امیـد می کنند .  موسـوی آن روز را این گونـه برایمان تعریف 
می کنـد: «جوانی بـود که در جـاده تربت حیدریه به مشـهد 
تصـادف کـرده بـود. جراحت های زیـادی داشـت و جراح 
مشـغول کار شـد. در لحظه ای بیمار ایسـت قلبی و تنفسـی 
کـرد. هـر کاری بـرای برگشـت بیمـار انجـام دادم. مانـده 
بـودم کـه چـه کنـم در اوج ناامیـدی دسـت بـه دعا شـدم  و 
از خـدا خواسـتم بـه بیمـار کمـک کند. بعـد از حـدود یک 
سـاعت بیمار برگشـت.» هنگامی که بیمـار برمی گردد و به

و   ICU(ای سـی یو) منتقـل می شـود، پزشـکان بـه ا
می گویندکـه بیمـار بابـت مـدت زیـادی کـه بیهـوش بوده 
امـکان زندگی طبیعـی را ندارد و شـاید زندگی نباتی داشـته 
ینـد اگـر بیمـار برنمی گشـت  باشـد. حتـی برخـی می گو

برایـش بهتـر از ایـن حالـت بـود.
موسـوی می گویـد: « در کمـال تعجـب همه کادر پزشـکی 
دو روز بعـد بیمـار انگشـتتان دسـت و پایـش را تـکان داد. 
بعـد مدتـی هـم از بیمارسـتان مرخـص و بـا پـای خـودش 
به خانـه اش برگشـت.» او بیماران مشـابه زیـادی را دیده که 
شـرایط مشـابهی با جـوان تربت حیدریـه ای داشـته اند، اما 
کیـد می کند که  بـه زندگـی برنگشـته اند. بـه همیـن دلیـل تأ

جـدش به یـاری بیمـار آمـده و نه هیـچ چیـز دیگری.
 موسـوی در ایـن شـغل لحظه هـای شـیرین را هـم تجربـه 
یـد: «آن زمـان کـه در خرمشـهر  کـرده اسـت. او می گو
یـی برای زایمان سـه قلویـش به بیمارسـتان آمد.  بـودم، بانو
او را بیهـوش کـردم تـا جـراح کارش را انجام بدهـد. انتظار 
سـه قلـو را داشـتیم. امـا جـراح در آخریـن لحظـه گفت که 
نـوزاد دیگـری هـم وجـود دارد. آن زمـان بـود که همـه اتاق 
شـگفت زده شـدند. حتـی بـرای مـادر و پـدر نـوزاد هـم 

شـگفتانه جذابـی بـود.»
 

 بـا دختر یکـی از سـرداران 
جنـگ ازدواج کـردم

ر  ی د  دکتـر علیرضـا موسـو
سـال  ۱۳۷۹بـا همسـرش کـه 
متخصـص زنـان در خرمشـهر 
ن هـا  بـوده آشـنا می شـود. آ
یـک وجـه اشـتراک داشـتند 

ره  بـا یـن  ا ر  کـه د
یـد:  موسـوی می گو
بـا  کـه  مـی  هنگا »
همسـرم آشـنا شدم و 
ازدواج کردم متوجه 
 شـدم پـدر او هـم 

یکی از سـرداران 
ه  د بـو جنـگ 

 « . سـت ا
حاصـل ازدواج آن هـا دو دختر اسـت. 
یکـی از دختـران امسـال قـرار اسـت 
کنکـور بدهـد و دختـر دیگـر ۱۰سـال 
یـد:  دارد. او دربـاره دخترانـش می گو
«هر دو به رشته پزشـکی علاقه دارند. 
امـا هنگامی کـه سـختی های کار من 
و مادرشـان را می بیننـد کمـی مـردد 

می شـوند کـه آیـا ایـن رشـته را بـرای 
ادامـه تحصیـل انتخـاب کننـد یـا نه؟»

 
 انتظارهای بیماران از پزشک

 صحبـت از مشـکل و گرفتـاری کـه می شـود 
همـه مـا کلـی حـرف بـرای گفتـن داریـم. امـا 
بـت کـه بـه پزشـکان می رسـد نگاه هـا تغییـر  نو
می کنـد. اولیـن نکتـه ای کـه بـه ذهنمـان خطور 
می کنـد ایـن اسـت: «مگر پزشـکان هم مشـکل 
دارنـد؟» «ای بابـا آن هـا کلـی درآمـد دارنـد 
دیگـر مشـکلی نیسـت کـه نشـود بـا پـول حلش 
کـرد.» امـا موسـوی بـه نکتـه ای دیگـر اشـاره 
می کنـد که از چشـم مـا پنهـان مانده اسـت. این 

متخصـص بیهوشـی توضیـح 
ننـد  مـا هـم ما » : هـد می د
همـه مـردم خسـته می شـویم، 
گـی  د ا نو خا ی  مشـکل ها
داریـم، گاهـی بی حوصلـه و 
کسـل هسـتیم. مـا هـم بیمـار 
ی  عت ها سـا  . یم می شـو
طولانـی را در اتـاق جراحـی 
می گذرانیـم. بـه دلیـل حجـم 
زیـاد کار شـاید خانواده مـان 
ی پشت سـر هـم  زهـا و را ر
نبینیـم. امـا بیمـاری کـه مقابل 

مـا می نشـیند بـه هیـچ کـدام از ایـن مـوارد توجهی نـدارد. 
تنهـا بـه مشـکل خـودش فکـر می کنـد.» بـا ایـن حـال باز 
هـم او معتقـد اسـت پزشـک بایـد در همـه حـال همـراه 

بیمـارش باشـد.
 

 سنگرمان را ترک نمی کنیم

 حبـت از کرونـا کـه می شـود داغ دل 
موسـوی هـم تـازه می شـود. 

همان طـور کـه گفتیـم او 
به تازگی تنهـا خواهرش 
بتـلا بـه  را به دلیـل ا

سـت  د ز  ا نـا  و کر
یـن  . ا سـت ه ا د ا د
متخصـص بیهوشـی 

یـد: «هنگامی  می گو
کـه تخصصـم را در 

رشـته بیهوشـی شـروع 
کـردم، ماندانـا کنکـور 

داشـت. در آن سـال ها 
بـه دلیـل اینکـه متخصص 

بیهوشـی کم بود کد رشـته ای 
را بـاز کردند کـه از همان 

ا متخصـص  بتـد ا

بیهوشـی می گرفـت. خواهرم 
در ایـن رشـته شـرکت کـرد و 
ی  عت ها سـا  . شـد ل  قبـو
طولانـی را در بیمارسـتان بـود 
بـه کارش عشـق داشـت.  هـر 
دو بـاری کـه کرونـا گرفـت 
در بیمارسـتانی کـه مشـغول 
بـه کار بـود بسـتری شـد. هـر 
چـه بـه او می گفتیـم کارت را 
کمتـر کـن کارش را سـبک تر 
نمی کـرد. می گفـت در حـال 
حاضـر بیمـاران بیشـتر بـه من 
نیـاز دارنـد.» موسـوی بـا آنکـه عزیـزش را از دسـت داده 
امـا انگیزه اش بـرای کار کـردن و حضور در بیمارسـتان کم 
نشـده اسـت. او می گویـد: «مـا ماننـد سـربازانی هسـتیم 
کـه در جنگ سـلامت، سـنگر دفـاع را حتی لحظـه ای ترک 

نمی کنیـم. حتـی اگـر عزیزانمـان را از دسـت بدهیم.» 
کـه در جنگ سـلامت، سـنگر دفـاع را حتی لحظـه ای ترک 

سلامت،  جنگ  در  كه  هستيم  سربازانى  مانند  ما 
سنگر دفاع را حتى لحظه اى ترك نمى كنيم. حتى اگر 

عزيزانمان را از دست بدهيم

آن زمان كه در خرمشهر بودم، بانويى براى زايمان 
سه قلويش به بيمارستان آمد. او را بيهوش كردم 
را  قلو  سه  انتظار  بدهد.  انجام  را  كارش  جراح  تا 
اما جراح در آخرين لحظه گفت كه نوزاد  داشتيم. 
اتاق  دارد. آن زمان بود كه همه  ديگرى هم وجود 
شگفت زده شدند. حتى براى مادر و پدر نوزاد هم 

شگفتانه جذابى بود

به خانـه اش برگشـت.» او بیماران مشـابه زیـادی را دیده که 
شـرایط مشـابهی با جـوان تربت حیدریـه ای داشـته اند، اما 
کیـد می کند که  بـه زندگـی برنگشـته اند. بـه همیـن دلیـل تأ

جـدش به یـاری بیمـار آمـده و نه هیـچ چیـز دیگری.
 موسـوی در ایـن شـغل لحظه هـای شـیرین را هـم تجربـه 
یـد: «آن زمـان کـه در خرمشـهر  کـرده اسـت. او می گو
یـی برای زایمان سـه قلویـش به بیمارسـتان آمد.  بـودم، بانو
او را بیهـوش کـردم تـا جـراح کارش را انجام بدهـد. انتظار 
سـه قلـو را داشـتیم. امـا جـراح در آخریـن لحظـه گفت که 
نـوزاد دیگـری هـم وجـود دارد. آن زمـان بـود که همـه اتاق 
شـگفت زده شـدند. حتـی بـرای مـادر و پـدر نـوزاد هـم 

شـگفتانه جذابـی بـود.»

 بـا دختر یکـی از سـرداران 
جنـگ ازدواج کـردم

ر  ی د  دکتـر علیرضـا موسـو
۱۳۷۹بـا همسـرش کـه 
متخصـص زنـان در خرمشـهر 
ن هـا  بـوده آشـنا می شـود. آ
یـک وجـه اشـتراک داشـتند 

ره  بـا یـن  ا ر  کـه د
یـد:  موسـوی می گو
بـا  کـه  مـی  هنگا »
همسـرم آشـنا شدم و 
ازدواج کردم متوجه 
 شـدم پـدر او هـم 

یکی از سـرداران 
ه  د بـو جنـگ 

 « . سـت ا

 صحبـت از مشـکل و گرفتـاری کـه می شـود 
همـه مـا کلـی حـرف بـرای گفتـن داریـم. امـا 
بـت کـه بـه پزشـکان می رسـد نگاه هـا تغییـر  نو
می کنـد. اولیـن نکتـه ای کـه بـه ذهنمـان خطور 
می کنـد ایـن اسـت: «مگر پزشـکان هم مشـکل 
دارنـد؟» «ای بابـا آن هـا کلـی درآمـد دارنـد 
دیگـر مشـکلی نیسـت کـه نشـود بـا پـول حلش 
کـرد.» امـا موسـوی بـه نکتـه ای دیگـر اشـاره 
می کنـد که از چشـم مـا پنهـان مانده اسـت. این 

 سنگرمان را ترک نمی کنیم

 حبـت از کرونـا کـه می شـود داغ دل 
موسـوی هـم تـازه می شـود. 

همان طـور کـه گفتیـم او 
به تازگی تنهـا خواهرش 
بتـلا بـه  را به دلیـل ا

سـت  د ز  ا نـا  و کر
یـن  . ا سـت ه ا د ا د
متخصـص بیهوشـی 

یـد: «هنگامی  می گو
کـه تخصصـم را در 

رشـته بیهوشـی شـروع 
کـردم، ماندانـا کنکـور 

داشـت. در آن سـال ها 
بـه دلیـل اینکـه متخصص 

بیهوشـی کم بود کد رشـته ای 
را بـاز کردند کـه از همان 

ا متخصـص  بتـد ا


